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 نسخه ای کهن از صحیفه سجادیه در میان نیشابوریان
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ــرن ششم در غــزنــیــن بـــرای یکی  ــل ق ــ و اوای

از ممدوحانش در دربــار غزنویان، عمادالدوله 

ابوسعد بابو، دعای نیک مردان در «صحیفه کامله»

را آرزو می کند، پیداست که شهرت کتاب صحیفه 

کامله سجادیه در خراسان، به حدی رسیده بود 

که مخاطب، مفهوم این اشــاره را درک کند 

و محتاج توضیح بیشتری درباره کتاب و منشی 

و محتوای آن نباشد. سنی مذهب بودن شاعر 

و ممدوح هم، مانع از آن نشده است که او در سخن 

خود به کتابی از امام شیعیان ارجاع دهد.

«ای سؤال آزمندان بر صحیفه جود تو،

چون دعای نیک مردان در صحیفه کامله».

صحیفه سجادیه این مسیر را کمابیش در طول ۴۰۰سال پشت سر 

گذاشت تا در خراسان بزرگ این چنین شهرت یافت؛ مسیری 

ــراردادن پراکنده هایی از متون و نسخه های  با کنارهم ق که 

برجامانده، می توانیم بخش هایی از آن را امــروز روشن تر پی 

بگیریم. قدیمی ترین نسخه شناخته شده از صحیفه سجادیه،

در خراسان کتابت شده است و اکنون نیز در همان جا نگهداری 

می شود؛ نسخه شماره۱۲۰۴۵ کتابخانه آستان قدس رضوی 

در سال ۱۳۴۸خورشیدی در جریان تخریب و تعمیر قسمتی 

از دیوار های بالاسر حرم، قسمت فوقانی دارالسلام، با شمار 

چشمگیری از اوراق و مصاحف قدیمی زیر سقف به دست آمد.

اینکه این نسخه چرا و چه وقت و به دست چه کسی پنهان شده 

بود، روشن نیست؛ گرچه به احتمال بسیار، ماجرای این نسخه ها 

و اوراق پنهان شده، به گذشته های دور بازمی گردد؛ زیرا روی 

هیچ یک از نسخه ها عرض های مربوط به کتابخانه و حرم رضوی 

دیده نمی شود و تاریخ جدیدترین وقف نامه یادشده در آن ها هم 

سال ۸۶۳قمری است.

نکته مهم درباره این نسخه کهن، آن است که کاتب و مالک نسخه،

همه از مذهب کرّامیه هستند. کرامیه از فرق متقدم اسلامی 

است که سردمدار آن، محمدبن کرام بود و پایگاه اصلی آنان، شهر 

نیشابور بوده است. کتابت نسخه صحیفه سجادیه ازسوی عالمی 

کرامی در این شهر، نشان دهنده عمق محبت اهل بیت(ع) درمیان 

اهالی نیشابور آن هم در میان فرقه های مختلف اهل سنت است.

نسخه های مهمی از نهج البلاغه نیز در این شهر مهم خراسان 

کتابت شده است که به نسخه های نیشابوری نهج البلاغه مشهور 

است. نسخه صحیفه سجادیه در سال ۴۱۷قمری در نیشابور 

کتابت شده است. این ها نشان می دهد که علمای اهل سنت 

فقط در زبان، از حب اهل بیت(ع) نمی گفتند، بلکه در عمل نیز این 

محبت را نشان می دادند.

(ع)خطه خراسان و میراث بانی از معارف اهل بیت

خراسان از دیرباز درمیان اهل علم و فرهنگ، جایگاه والایی داشته 

است. عالمان بزرگی در طول قرن های متمادی از این منطقه سر 

برآورده اند و هرکدام سبب ایجاد یک جریان بزرگ علمی نه تنها 

در خراسان بلکه در جای جای تمدن اسلامی شده اند. نیشابور 

درمیان شهر های خراسان، نامی پرآوازه داشته است. از همان 

سده های نخست تمدن اسلامی، این شهر عالمان زیادی را به خود 

دیده است.

مذاهب مختلف اسلامی در این شهر به صورت مسالمت آمیز 

درکنار یکدیگر زندگی می کردند. شاید مهم ترین اتفاق بزرگ 

تاریخ نیشابور، حضور حضرت رضا(ع) در مسیر سفر خود به خراسان 

بوده است. هزاران راوی حدیث، مشتاقانه خود را به مسیر حرکت 

ایشان تقاضا کردند حدیثی از جد خویش  از  امام رساندند و 

برایشان نقل کند. روایت مشهور «سلسله الذهب» که در جوامع 

حدیثی اهل سنت و شیعه نقل شده است، حاصل این اتفاق 

به یادماندنی در تاریخ تمدن اسلامی است.

براساس برخی منابع، ورود تشیع به ایران و خراسان، هم زمان 

ایــن منطقه بوده است. برخی منابع  فتوحات اسلامی در  با 

از شاگردان  تاریخی از حضور شماری از صحابه و تابعینی که 

و وابستگان امام علی(ع) بودند یا با یاران ایشان ارتباط داشتند،

«جعده بن هبیره  تــوان به  ــا مــی  انــد که ازمیان آن ه نــام بــرده 

«ابوسعید حسن بصری»، مخزومی»(خواهرزاده امام علی(ع))،

«علقمه بن قیس  «عبدا... بن صامت»(برادرزاده ابوذر غفاری)،

«غیاث بن عبدا...» اشاره کرد. پس از حاکم شدن حجاج  نخعی» و 

ثقفی بر عراق در دوره امویان، فشار وی بر شیعیان و دوستداران 

علی(ع) و کشتار آنان، موجب شد شماری از قبایل یمنی شیعه 

مقیم کوفه، نظیر اشعریان، راهی ایران و در قم ساکن شوند. پس 

از مدتی برخی از آنان به خراسان مهاجرت کردند.

عشق به اهل بیت(ع) درمیان اهل سنت

آثار گوناگونی را علمای بزرگ اهل سنت در قرون مختلف نوشته اند 

که در آن به دفاع از فضائل اهل بیت(ع) پرداخته اند. اغلب این 

کتاب ها مربوط به قرن های۷ و ۸ هجری بوده است. این نشان 

می دهد که در این دوره تاریخی، نواصب فعال شده بودند و این 

مسئله باعث حساسیت علمای اهل سنت شده بود و آن ها به دفاع 

از اهل بیت(ع) روی آوردند.

نیشابور یک شهر عالِم خیز اهل سنت بود که به دلیل مسافت 

طولانی با مدینه، هنوز فردی از اهل بیت(ع) را به خود ندیده بود.

امام رضا(ع) وقتی وارد نیشابور شدند، علمای بزرگ اهل سنت مثل 

اسحاق بن راهویه، یحیی بن یحیی، ابوزرعه رازی و محمدبن رافع 

اولین کسانی بودند که به استقبال ایشان آمدند. این افراد خاک 

پاک مرکب امام را به عنوان تبرک به سر و صورت خود کشیدند. این 

مطلب در کتاب «تذکره الخواص» سبط بن جوزی آمده است. کتاب 

«تاریخ نیشابور» حاکم نیشابوری هم این مطلب را نقل کرده است.

بعد از شهادت امام رضا(ع) نیز اولین کسانی که به زیارت ایشان 

رفتند و به حضرت توسل کردند، علمای بزرگ اهل سنت بودند.

یادداشت

نگهداریمیشود آستانقدس کتابخانه در که قدیمیتریننسخهصحیفهسجادیه برگیاز

تصوف برپایه یکی از توضیحات ممکن، وجه باطنی 

اسلام است و مانند همه جریان های عارفانه ادیان 

جهانی، اشکال بی شماری دارد. به هنگام توصیف 

تصوف، در مقابل خود، باغی پرطراوت پر از گل های 

سرخ عطرآگین و نغمه بلبلان می بینیم که به منزله 

جلوه هایی از حسن الهی و شور و شوق عاشقانه اند.

درعین حال، تصوف بیابانی است از رسائل نظری 

با آن  برای کسانی که  زبان عربی غامضی که  به 

بیگانه اند، چندان مفهوم نیست. سپس در دوردستان،

قله های عالی ترین حکمت های عرفانی می درخشد 

که تنها برای افراد معدودی دردسترس است.

این کتاب، نوشته آنه ماری شیمل، اسلام شناس فقید 

و نامی آلمان، دراصل به زبان آلمانی و در مجموعه 

کتاب های دانش منتشر شده است. مشی اصلی 

این مجموعه، ارائه مطالب بنیادین و موثق علمی 

پیش گفتار  رعایت اختصار است. نویسنده در  با 

اذعــان مــی دارد که دانش عمومی دربــاره تصوف 

حقیقی -دست کم در غرب- ناچیز است. هدف این 

کتاب، ارتقای آگاهی عمومی درباره تصوف و تشریح 

و تبیین اجمالی این پدیده برای خواننده است.

مطالب ذکرشده در کتاب و خط سیر بیان مطالب،

نیز متناسب با همین منظور است.

نویسنده،سیر تحولات تصوف را از دوران شکل گیری 

و سرآغاز آن در قرن دوم هجری تا اشکال گوناگون 

و امروزی اش بررسی می کند. سپس مفاهیم اصلی 

عرفان اسلامی را معرفی و تشریح و طریق صوفیان 

و منازل و مقامات سلوک را در سیر الی ا... و رسیدن 

به معرفت الهی، دنبال می کند. همچنین به معرفی 

صوفیان برجسته و آرا و دیدگاه های آنان و آثار مهم 

کلاسیک تصوف می پردازد. پس از آن، جنبه های 

بر حکمت الهی  نظری و شناختی عرفان مبتنی 

را توضیح می دهد و می کوشد این اصول و بنیان های 

نظری را به سادگی برای خواننده روشن کند.

زمــیــن، تعلق  ادبــیــات عرفانی مــشرق  شیمل بــه 

و وابستگی خاصی دارد و در جامع ترین فصل کتاب 

بر بنیاد اندیشه های صوفیانه  ادبیاتی که  نیز به 

پردازد و می کوشد اغلب  شکل گرفته است، می 

برجستگان این حوزه و آثار آنان را معرفی یا دست کم 

ــا یاد کند. این کتاب به برخی  آن ه به اشارتی از 

جریان های اجتماعی و سیاسی که ریشه در تصوف 

دارند و همچنین اندیشه های نشئت گرفته از تصوف 

در روزگار معاصر نیز می پردازد.

کتاب «تصوف: مقدمه ای بر عرفان اسلامی»، نوشته 

ــای اخیر  آنه ماری شیمل، را نشر حکمت در روزه

منتشر کرده است.

کتاب 
شناخت

کتابت قرآنی نفیس توسط یک شیعه نیشابوری

ابوالبرکات علی بن الحسین الحسینی،

یکی از عالمان و ادیبان مهم شیعه در 

قرن چهارم و ربع اول قرن پنجم هجری،

در خراسان بوده است. از زادگاه و تاریخ 

حیات وی، اطلاعات زیادی در دست 

نیست، اما جست وجو در منابع تاریخی 

دهد که وی شیعه امامی  نشان می 

اثناعشری، از عالمان و ادیبان خراسان 

و ساکن نیشابور بوده است. علاوه بر 

ذکر نام و اشعارش در آثار ابومنصور 

ثعالبی(متوفای ۴۲۹قمری) و ذکر 

نامش در شمار شاگردان و راویان شیخ 

صدوق(۳۸۱قمری)، اجزای مختلف 

یک قرآن سی پاره درمیان موقوفات حرم 

رضوی در مشهد به کتابت و وقف وی،

توجه ما را به او و حیات علمی اش بیشتر 

جلب می کند. این مقاله پس از مروری 

بر احوال و آثار وی، به معرفی قرآنی 

سی پاره می پردازد که وی، آن را کتابت 

و در ماه رمضان سال ۴۲۱هجری، بر 

حرم رضوی در مشهد مقدس وقف کرده 

است.

وجود نسخه ای سی پاره از قرآن کریم 

در کتابخانه آستان قدس رضوی به 

نامه ابوالبرکات در ماه  خط و وقف 

تنهایی  رمضان ۴۲۱هجری، خود به 

ند اهمیت و ارزش پژوهش  توا می 

در باب این نسخه و کاتب و واقف آن 

را برجسته سازد، چه رسد که کاتب 

و واقف این اثر از عالمان، شاعران و 

محدثان کهن شیعه در قرن چهارم و 

پنجم هجری بوده است و این نسخه 

قرآنی هم از نادرترین دست نوشته های 

قرآنی شیعیان به شمار می آید. تحقیق 

در جوانب مختلف این نسخه سی پاره 

قرآنی و کاتب و واقف شیعی آن، علاوه بر 

افزودن اطلاعات ما درباره احوال و آثار 

عالمان گمنام شیعه، می تواند جوانب 

مهمی از تاریخ قرآن نویسی شیعیان 

و اهل سنت در ایران، طی سده های 

چهارم و پنجم هجری را آشکار کند و از 

این راه، پرتویی تازه بر شناخت تاریخ 

کتابت، رسم، علامت گذاری و سیر تحول 

قرائات قرآنی بیفکند.
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 آثــار برجای مانــده صحیفه ســجادیه یکــی از 

از امام سجاد(ع) است که نه تنها درمیان شیعیان بلکه درمیان 

اهل سنت نیز شناخته شده است. اما درحال حاضر این کتاب 

ارزشمند، کمتر محل توجه جامعه مسلمان قرار گرفته است. 

به نظر شما علت این مسئله چیست؟

برای اینکه یک حقیقت حفظ شود، نمادهای مختلف 

آن باید محفوظ بماند و مورد توجه باشد؛ یک آموزه 

و حقیقت، نمادهای مختلفی مانند نماد فیزیکی و نماد 

معرفتی دارد. نماد فیزیکی، محسوس است و با حواس 

قابل درک، ولی نمادهای معرفتی باید با چشم سر دیده 

شوند. ما وقتی درمورد امام سجاد(ع) سخن می گوییم،

ــن منظر است که ایشان، امام  ای یک زاویــه نگاه از 

مفترض الطاعه و معصوم هستند که کلامشان حجت 

است، ولی از منظر یک فرد غیرشیعه، اعم از مسلمان 

یا غیرمسلمان، آن حضرت یک شخصیت علمی اثرگذار 

و دارای جایگاه والای اجتماعی و متشخص هستند.

چون امام(ع)۱۳۰۰سال قبل از دنیا رفته اند، طبیعتا نماد 

فیزیکی و ظاهری ایشان، قبر و مزار آن بزرگوار است 

که هرقدر مورد توجه باشد و بروز و ظهور پیدا کند، بیشتر 

برای عموم مردم دیده خواهد شد؛ همچنان که زیارت 

اربعین و زیارت مرقد مطهر امام حسین(ع) و بوسیدن 

مقبره ایشان، نماد ظاهری توجه به یک امام معصوم 

است.

اهل معرفت و باطن، امام سجاد (ع) را با آموزه ها و شاگردان 

بینند، آثــار علمی و معرفتی و مذهبی ایشان می  و 

از این رو ظلمی که به امام سجاد(ع) شده است، ظلمی 

عجیب است؛ زیرا هم نمادهای فیزیکی و ظاهری و هم 

نمادهای معرفتی مرتبط با این شخصیت گران قدر 

با بی توجهی و کم توجهی روبه رو شده است. وهابیان،

مزار شریف آن امام و سایر ائمه بقیع(ع) را تخریب 

کردند، درصورتی که به هرحال مورد توجه شیعیان بود 

و به آن توسل می یافتند و به آنجا رفت وآمد می کردند 

و فاتحه می خواندند و با ریختن اشک، عقده دلشان 

را وامی کردند ولی امروز بقیع واقعا مظلوم است.

 پس شما معتقدید که این غفلت، از جانب ما و جامعه

شیعی بوده است که به مهم ترین نماد معرفتی امام سجاد(ع) 

کمتر توجه کرده ایم؟

درست است؛ نمادهای معرفتی که همان مکتوبات آن 

امام بزرگوار است، به دست خود ما گرفتار مظلومیت 

شده است؛ اگر دشمن با کلنگ جهل، نماد ظاهری 

مرتبط با امام سجاد(ع) را ویرانه کرد، چرا دوست با کلنگ 

غفلت، نماد معرفتی ایشان را از بین می برد و ویرانه ای 

از نماد معرفتی حضرت تحویل می دهد؟ نماد معرفتی 

۵۴دعاست که هرکدام  حضرت، صحیفه سجادیه با 

دری از معرفت به روی انسان گشوده است و نردبانی 

ــن گنجینه  ای بــرای ارتقای معنوی ماست، چرا از 

ارزشمند، غفلت شده اســت؟ دربین دوستداران 

امام سجاد (ع)، عده ای زیاد اهل دعا خواندن هستند 

ولی صحیفه سجادیه دربین آن ها هم مهجور است.

عده ای حتی به ادعیه با نگاه علمی می نگرند، ولی 

باز خودشان را از صحیفه محروم کرده اند.

من از دعای۳۸ امام برای تبیین این موضوع کمک 

می گیرم؛ ایشان در این دعا از سلسله مسائلی به خدا 

پناه می برند که طبعا از باب «به در گفتن و دیوار شنیدن»

«اللهم انی اعتذر  است. اولین جمله دعا این است:

الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انــصره؛ خدایا 

اینکه به مظلومی در حضور من ظلم بشود و من  از 

بتوانم او را یاری کنم اما یاری نکنم، به تو پناه می برم».

یکی از مظلوم ترین مظلومانی که در حضور ما به او ظلم 

می شود و خود ما در این ظلم شریک هستیم، همین 

کم توجهی و بی توجهی به صحیفه سجادیه است. غفلت 

از صحیفه، ظلمی است که با توجه به آن جبران خواهد 

شد، کمااینکه وقتی بخواهیم از ظلمی که به دیگران 

کرده ایم توبه کنیم، از آن ها معذرت خواهی می کنیم.

 در سال های اخیر توجه به صحیفه ســجادیه به ویژه

در فضای آکادمیک، بیشتر شده است. به نظر شما بهره گیری 

از کلمات صحیفه در متون درسی، تا چه اندازه می تواند این 

میراث را از مهجوریت درآورد؟

صحیفه سجادیه الان در حوزه ها و دانشگاه های ما کتاب 

تواند  درسی نیست، درحالی که می 

برای رشته ادبیات عرب در محیط های 

علمی منشأ ده ها پایان نامه باشد، ولی 

این اتفاق رخ نمی دهد. در رشته کلام 

اسلامی، منبعی برای معرفت به توحید 

و امامت و شفاعت و توسل و ده ها بحث 

اعتقادی، در عرصه اخلاق  کلامی و 

به چگونگی تعامل  اجتماعی است و 

با فرزند و همسر و اقــوام و مــردم اشاره 

کرده است. در حوزه اخلاق فردی هم 

دعای مکارم الاخلاق، یک منشور کامل 

تواند خاستگاه بسیاری  می  است و 

الان نیست؛ هــا باشد و  ــژوهــش  پ از 

خلاصه اینکه صحیفه، غایب در صحنه 

است و این غیاب را ما به صحیفه تحمیل 

کرده ایم.

آنچه وظیفه امام سجاد (ع) در تحویل این 

معارف بوده، انجام شده است و آنچه دو 

فرزند ایشان در نوشتن و انتقال به نسل 

بعد باید انجام می دادند، انجام داده اند 

و به صورت مکتوب منتقل کرده اند؛ دو 

نسخه به دست امام صادق(ع) رسیده 

است و ایشان نسخه اصلی را برای ما 

حفظ کرده اند و از قرن اول تاکنون دراختیار ماست.

مرحوم سیدمحمدباقر موحدابطحی، شجره راویان 

صحیفه را از طریق زیدیه، اسماعیلیه و شیعه و حنفی ها 

یعنی از چند طریق استخراج کرده و بر صحت آن مهر 

تأیید زده است، لذا از اینجا به بعد برعهده ما شیعیان 

است.

برعهده ماست که این کتاب را محور قرار دهیم و حول 

به کتاب درسی    آن پژوهش کنیم. حوزه باید آن را

رسمی تبدیل کند و عالمان اخلاق در فضای عمومی 

و مجازی و منبر، آن را به عنوان سبک زندگی معرفی 

کنند. صحیفه سجادیه به حدود سی زبان دنیا ترجمه 

شده است و به نظر می رسد در برخی از آن ها حق مطلب 

ادا نشده است و نیاز به کار بیشتر است. ده ها ترجمه 

فارسی کهن براساس نسخه خطی صحیفه انجام 

شده است و این عرصه هم می تواند موضوع برخی 

پژوهش ها باشد. با یک حساب سرانگشتی، صدها 

پژوهش به صحیفه سجادیه بدهکاریم و باید برنامه ای 

برای آن داشته باشیم.

البته این کار، حکومتی نیست و تجربه هم نشان داده 

های رسمی  هرجا سیستم  است که 

دولتی وارد کار شده اند، نتیجه خوب 

نداده، بلکه نتیجه عکس هم داشته 

است و انجمن های علمی غیردولتی 

و صاحب نظران باید با عزم جدی به این 

موضوع ورود کنند.

 به نظر شما چگونه می توان عموم مردم

را با میراث امام سجاد (ع) آشنا کرد؟

پیشنهادی برای عموم مردم دارم و آن،

های متعدد  ترجمه    به   توجه ینکه با ا

وجـــود فضای    سجادیه و ز صحیفه  ا

مجازی، همه افراد روزی یک صفحه 

بخوانند و درس زندگی    از صحیفه را

بیاموزند. ممکن است پرسیده شود 

آیا روایتی برای این سخن وجود دارد،

می گویم خیر، ولی عقل این گونه حکم 

امــور  که خیلی از  می کند؛ همچنان 

زندگی ما به حکم عقل انجام می شود.

ممکن است کسی بگوید برخی دعاها 

برای روزهای خاص مانند عرفه است 

و برخی ادعیه برای افراد بیمار و بدهکار 

و... و من هیچ کدام از این گرفتاری ها 

ــدارم، ولی عقیده بنده این است  را ن

که دعاخوانی از یک سو عبادت است و ازسوی دیگر 

راهی برای معرفت اندوزی و معرفت افزایی، بنابراین 

نباید راه را بر خود ببندیم و کفران نعمت کنیم. صحیفه،

میراث ارزشمندی است که برای حفظ آن، خون ها 

ریخته شده است و خون دل ها خورده اند تا این میراث 

به دست ما برسد. شاید چون رایگان به دست ما رسیده 

است و بــرای یافتن آن زحمت نکشیده ایم، قدر آن 

«گوهری طفلی به قرصی  را نمی دانیم. شاعر می گوید:

نان دهد/ هرکه او ارزان خرد، ارزان دهد».

مــا بــرای آن هزینه نمی دهیم، تابد و  خورشید می 

ولی افراد عاقل از آن استفاده و آن را جایگزین برق 

رایگان  پرزحمت می کنند. راه شکر این نعمت که 

دراختیار ما قرار گرفته است، عبودیت صحیح و به کار 

گرفتن سبک زندگی عالمانه و عاقلانه است. کلام 

ائمه(ع) با اینکه عمیق و ژرف و دقیق است، آسان فهم 

است و همه این ها برای آن است که به لحاظ معرفتی،

امام سجاد (ع) را در بین خودمان اقامه کنیم و از بعد 

به نمادهای ظاهری  معرفتی ایشان، همچنان که 

و فیزیکی شان بی توجهی شده است، غفلت نکنیم 

بین  از    با کلنگ غفلت، نمادهای معرفتی شان را و 

نبریم.

 همان طور که می دانید، در مــدت اخیر، جریان هایی

به دنبال اسلام ستیزی هستند و شاهد آن نیز اتفاق قرآن سوزی 

اخیر است. به نظر شما باتوجه به معارف صحیفه سجادیه، آیا 

این ها به زعم خودشان می توانند معارف وحیانی را محو کنند؟

امام سجاد(ع) روشی را در دعا به ما یاد می دهند که خیلی 

فرمایند خدایا  ارزشمند و جالب است. ایشان می 

بگیر؛ این[نعمت] خیلی دل نشین  این[نعمت] را 

است؛«وَ انْزِعْ مِنْ قَلْبِی حُبَّ دُنْیا دَنِیةٍ تَنْهَی عَماَّ عِنْدَک؛

خدایا! محبت این دنیا، دل بستگی این دنیا را بگیر».

این بگیرها هم هست. اجازه بدهید بحث را جمع 

بکنم، فقط یک کلمه اواخر این دعا و این بندهای آخر 

دارد که فوق العاده است. با این مطلب، بحث را پایان 

«وَ  می دهم و عذرخواهی می کنم از طولانی شدنش؛

الِمِینَ ظَهِیراً؛ خدایا! مرا پشتوانه ای  لاَ تَجْعَلْنِی لِلظَّ

برای ظالمان قرار مده». خب هم یک بعد اجتماعی 

دارد، هم یک بعد فرهنگی. بعد اجتماعی اش روشن 

است؛ ظالمان در این دنیا دارند بیداد می کنند. خب،

«وَ  یک بار کاری بکن که من را پشتوانه خود نبینند؛

لاَ لَهُمْ عَلَی مَحْوِ کتَابِک یداً وَ نَصِیراً؛ خدایا! کاری 

کن که من کمک حال آن ها نباشم در محو کتابت»،

سؤال این است که مگر این دعا در جامعه اسلامی گفته 

نشده است؟ آیا محو کتاب منحصر است به سناتور 

که قرآن می سوزاند؟ یا تفسیرهای غلطی که تابلوی 

غلطی از قرآن ارائه کنند، هم محو کتاب است؟ قرآن 

می گوید نابینا محشورش می کنیم. خب طبری بحث 

می کند و می گوید هرکه در این دنیا نابینا بود، در آن 

دنیا هم نابیناست. بعد کلی بحث می کند که نابینای 

مادرزاد، چطور نابینای فلان، چطور. آقا، اصلا ماجرا 

نابینایی ظاهری نیست؛ کوردلی است نه کورچشمی.

خب من چه کار کنم وقتی این نمونه ها به عنوان تفسیر 

قرآن ارائه می شود؟ قضیه این می شود که خدایا! کاری 

بکن که دست و بازوی کسانی که قرآن را محو می کنند،

نشوم. پیغمبر(ص) فرمودند «کتاب ا... و عترتی»، باید 

به هر دو متوسل بشوید. این هردو حبل الهی است.

موارد که تمام نمی شود.

حسینی نژاد

در دوران زندگانی امام سجاد(ع) به دلیل خفقان زیادی که بر جامعه شیعی حاکم بود، ایشان نمی توانستند 

فعالیت های زیادی برای هدایت جامعه شیعه انجام دهند. روش هدایتی امام سجاد(ع) در مقایسه با دیگر 

امامان، تفاوت چشمگیری داشت. با نگاهی به دعاهای امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه، می توان به این تغییر 

رویکرد زیرکانه پی برد. از قرن نخست، صحیفه را راویان شیعی و حتی اهل سنت به دست ما رسانده اند و در طول 

بیش از ۱۳۰۰سال، معارف ناب این کتاب ارزشمند هنوز هم تازگی دارد.دکتر عبدالحسین طالعی، عضو 

هیئت علمی دانشگاه قم، به مناسبت سالروز شهادت امام سجاد(ع)در گفت وگو با شهرآرا، نکات ارزشمندی 

را درباره صحیفه سجادیه و مهجوریت آن در بین شیعیان گفته و راهکاری برای بهره وری هرچه بیشتر از این 

میراث ارزشمند، دراختیار ما قرار داده است.

دکتر عبدالحسین طالعی: 
صحیفه سجادیه الان 

در حوزه ها و دانشگاه های 
ما کتاب درسی نیست، 
درحالی که می تواند 

برای رشته ادبیات عرب 
در محیط های علمی 
منشأ ده ها پایان نامه 
باشد. در رشته کلام 
اسلامی، منبعی برای 

معرفت به توحید و امامت 
و شفاعت و توسل و ده ها 
بحث کلامی و اعتقادی، 
در عرصه اخلاق اجتماعی 
است و به چگونگی تعامل 
با فرزند و همسر و اقوام 
و مردم اشاره کرده است

دکتر عبدالحسین طالعی از تأثیر میراث امام سجاد(ع) بر حفظ مکتب تشیع می گوید

(ع)

میراث جاودانه ز�ن العابدین

آنه  ماری شیمل و 

تصوف اسلامی


